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  مقدمه
ترين تحولات اقتصادي و ارتباطي در دنياي قديم بود. از گيري جادة ابريشم يكي از برجستهشكل 

شهري در شمال » چانگ آن«شد كه از به مسيري طولاني اطلاق مي» راه ابريشم«نظر مورخان، عنوان 
يافت. اين از ديوار تا دريا) امتداد مي يعنيهاي درياي مديترانه و سياه (شد و تا كنارهي چين، آغاز ميغرب

هاي ارتباطي در دنياي قديم، به خصوص در زمينة تجاري و فرهنگي بين راه داراي بالاترين ويژگي
ن كالايي كه از آن تريراه ابريشم از اين جهت بدين نام شهرت يافته كه معروف شرق و غرب بود.

اي بس شنيدني دارد. اين ها قرن، ابريشم بود. ابريشم و راه بازرگاني آن تاريخچهگذشت، در طي دهمي
رديفِ زر تارِ نازك و لطيف كه امروزه فراوان در دسترس همه است، در روزگار قديم كالايي كمياب و هم

آمد و ديگران از رازِ توليد آن آگاهي مل ميو سيم بود. در طي چندين قرن، ابريشم فقط در چين به ع
هاي ايران و روم سخت مرغوب و مطلوب نداشتند. از سوي ديگر دادوستد اين كالا در قلمرو امپراتوري

بود و براي اين كشورها به خصوص ايران دورة ساساني سود فراواني داشت. انحصاري بودن اين كالاي 
ها و روِ ابريشم را براي دولتضريب اهميت تسلط بر راه كاروان قيمت و منحصربودن راه عبور آن،گران

راه ابريشم،  ).٢٠٩ :١٣٧١برد. (باستاني پاريزي، ها بالا ميجوامع و قبايل حول و حوش آن در طي قرن
منشأ اكثر حوادث تاريخ دنياي متمدن آن زمان بود. كالاهاي سه قارة معمورة عالم به طريقي در اين 

اند، امكانات خود را براي توسعة آن، براي آباداني . همه مردم و قبايلي كه در مسير راه بودهافتادخط مي
). ايران، چه ٢٠٩ :اند (همانكردهيتر از درآمد آن آماده مبرداري هر چه بيشآن و براي كنترل و بهره

ها اين كالا و مدتخيز گرديد و چه پيش از آن، پيوسته مركز عمده تجارت هنگامي كه كشوري ابريشم
  هاي بازرگاني و حاكم بر تجارت آن بود.نيز در دورة ساسانيان فرمانرواي مطلق راه

هاي شرق و طريق راه ابريشم به گهواره و راه تاريخي مهمي در جهت پديداري و رشد تمدنبدين 
محوري در اين راه غرب تبديل شده بود. ايران در طول تاريخ و خصوصاً در دورة ساسانيان نقش ويژه و 
، هاينها، دها، زبانداشت، به طوري كه سرزمين ايران گلوگاه، محل تلاقي، تعامل و تقابل فرهنگ

شد. با آغاز فعاليت راه ابريشم روابط ايران وچين آوردهاي ملل محسوب ميها و دستدادوستد، نوآوري
، اقتصادي و فرهنگي ايران و چين در تر شد. به همين دليل راه ابريشم در تاريخ سياسينيز گسترده

با بررسي جوانب مختلف، به نقش  شودكوشش ميدر اين مقاله  دوره ساساني نقش مهمي داشته است.
راه ابريشم در تبادل فرهنگي و تجاري ايران و چين در دوره ساسانيان بپردازيم و اينكه راه تاريخي و 

موضوع مورد  و كشور داشته است. در خصوص پيشينةبازرگاني ابريشم چه تاثيري در سرنوشت اين د
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ها توان به برخي از آناند كه ميطور پراكنده به آن پرداختهشناسان بهنظر اين پژوهش، مورخان باستان
ها، شناسي از جمله سفالينههاي باستانها و پژوهشدر مورد منابع غير نوشتاري بايد به يافته اشاره كرد:

  هاي دوره ساساني اشاره كرد.ساختهها، منسوجات ابريشمي و انواع دستجامها، ظروف و سكه
هاي سياحان، زائران و ماموران سياسي نوشتههاي چيني، دستمنابع نوشتاري شامل: سالنامه 

اثير و حمزة اصفهاني در خلال موضوعات و اند. همچنين ابنصورت گذرا به آن پرداختهچيني كه به
هاي بزرگ آن زمان بر سر تجارت وسيله قدرتهاي شكل گرفته بهه رقابت و ائتلافمباحث تاريخي ب
به پيشينة ابريشم و تجارت آن بين » سراژدهاي هفت«اند. باستاني پاريزي در كتاب ابريشم پرداخته

) Reed» (ريد«در كتاب راه ابريشم، » چكنگي«ايران و چين اشاراتي كرده است. از پژوهشگران ديگر 
هاي اصلي و فرعي ) در كتاب جادة ابريشم به كلية راهFrank»(فرانك«هاي ابريشم و آثار خود راه در

اند.كريستن سن و ويل دورانت به انواع كالاهايي كه بين ايران و ابريشم در كشورهاي مختلف پرداخته
و سيراف در تجارت  شد و نيز تورج دريائي در آثار خود به نقش ويژه اقتصادي فارسچين داد و ستد مي

اي تحت در مقاله(Heleanor Feltham) دريائي با شرق پرداخته است. هلنور فلدام
دربارة سبك ”Lions,skil and Silver: The In Fluence of sasanian Persia“عنوان:
با  هاي ايراني دوره ساساني اطلاعاتهاي ابريشمي و ظروف و جامرفته بر روي پارچه كارهاي بهو طرح

ويژه چين نفوذ زيادي پيدا هاي هنري ايران در هنر نواحي شرقي و بهدهد و اينكه سبكارزشي ارائه مي
  كرده بود.

گيري از منابع و مستندات تاريخي، به نقش محوري راه ابريشم پژوهش حاضر تلاش كرده با بهره 
نقش راه ابريشم در  استوار است كهاين تحقيق بر اين سئوال اصلي  در روابط بين ايران و چين بپردازد.

چگونه بوده است؟ در پاسخ به اين سئوال فرض در دورة ساساني  تبادل فرهنگي و تجاري ايران و چين
مهمي در مبادلات سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين كشورهاي  راه ابريشم نقشتحقيق بر اين است كه 

  ت.به خصوص دو تمدن بزرگ ايران و چين داشته اس مختلف
  

  پيشينة تاريخي و اهميت راه ابريشم - الف
  تاريخچة استفاده از ابريشم در چين -١

گر هنگامي كه به تاريخ چين و گذشتة اين كشور باستاني بنگريم، ابريشم به صورت رازي جلوه
 يش» ها آمده است كه روزي ها نهان شده است. در داستاناي از خرافات و افسانهشود كه در لفافهمي
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، پيلة سفيد رنگ كرم ابريشمي را از برگ توتي كه از يطور اتفاقهنگام گردش در باغ، به» لينگ شي
گذشت، برداشت. چند روز بعد، از حسن اتفاق، پيله از دست او در ظرف چاي داغ افتاد و زير آن مي

همسر » ينگ شيشي ل«رو يافت. هنگامي كه آن را بيرون آورد، خود را با تارهاي سفيد و بلندي روبه
راند. بنابر اي بود كه نزديك به پنج هزار سال پيش برچين فرمان مياسطورهامپراتور نيمه» هوانگ دي«

ترين توليدات چين بهاترين و معروفها، او به اين شيوه راز آنچه را كه بعدها يكي از گرانآن داستان
يافت شده، مربوط به قبايل صحراگرد ترين پارچة ابريشمي قديمي ).٥: ١٣٧٥شد، كشف كرد (ريد، 

) كشف شده و مربوط به Altaiدر آلتائي ( (Pazyryk( يكها در پازرسكائي است كه در آرامگاه آن
) با فرهنگ غربي دراسكاتلند و در Celticق.م. است. حتي در آرامگاه سلتيك ( ٣٠٠تا  ٥٠٠ هايسال

شده و در توجيه وجود ابريشم در ها استفاده ميريشمهاي گلدوزي شدة زنانه از اين نوع ابآلمان لباس
 يوسيله قبايل صحراگرد آسياي مركزاين مناطق غربي ظنّ غالب آن است كه ابريشم خام به

تر اروپا منتقل شده ) به اوكراين و اطراف درياچة سياه برده شده و از آن طريق به نواحي غربيهايي(سكا
هاي ابريشمي از ها كه استعمال ابريشم و پارچهمدت ) پس ازFeltham,1986: 8-9است. (

تدريج دامنة استعمال آن توسعه يافت. در ابتدا مورد توجه اشراف و اختصاصات امپراتوران چين بود، به
شد، اما نهايتاً استفاده از آن به رؤساي قبايل قرار گرفت و جزو كالاهاي لوكس و تجملي محسوب مي

طوري كه در معاملات به جاي پول رد و ، ولي همواره متاعي گرانقدر بود بهمردم عادي هم سرايت كرد
شد. بنابر مدارك مكتوب، از اوايل سدة سوم پيش از ميلاد، ابريشم، كالاي تجاري چينيان با بدل مي

دهد كه تجارت ابريشم شناسي نشان ميهاي باستانهمسايگان غربي اين سرزمين بود. ولي پژوهش
هاي ايالتي وجود داشت. در همسايگانش در آسياي مركزي، پيش از آن و در دورة جنگميان چين و 

كنند كه در واحة تورفان هاي ابريشمي استناد ميهايي از پارچهشناسان به تكهاين خصوص باستان
  ).٢٥٣: ١٣٧٧كشف شده است. (ليشچاك، 

ز آسياي مركزي به در بار پ.م.اولين گزارش خود را ا ١١٩) درسال Zhang Qianژانگ جيان ( 
چين ارائه داد و بعد از سيزده سال، دادو ستد ابريشم بين ايران و چين رونق گرفت. در قرن اول ميلادي، 
چهار تمدن بزرگِ روم، پارت، كوشان و چين تجارت ابريشم را بين خودشان رونق دادند. ساكنان نواحي 

 :Feltham,1986 همي در اين تجارت داشتندها و تخاريان و بلخيان نقش مآسياي مركزي، سغدي
شده، بلكه كالاهاي ). نبايد تصور كرد كه ابريشم تنها كالايي بوده كه در اين راه تجارت مي(11&9

ترين و در عين حال وزن، اما بايد گفت ابريشم، سبكگرفتيديگر نيز مورد داد و ستد قرار م
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ها بعد از ميلاد گويند كه قرنها به ما ميگذشت. افسانهيترين كالايي بود كه از اين راه مقيمتسنگين
ها آمده است كه مردم چين، آمدند. در افسانهمسيح هنوز كشورهاي ديگر از عهدة پرورش ابريشم برنمي

گفتند و مردم دنيا گمان داشتند كه اين محصول ظريف رمز پيدايش و استفاده از ابريشم را به كسي نمي
هائي رويد، اما در مورد انتقال آن به ساير كشورها روايتخاصي است كه در چين مي متعلق به درختان

اند كه در قرن پنجم ميلادي يك شاهزاده خانم ). از جمله گفته٢٠٣: ١٣٧١،اند (باستاني پاريزيذكر كرده
چيني نامزد پادشاه ختن (كشور معروف آسياي مركزي) شد. شوهر جوان قبل از بردن عروس به 

هاي ابريشمي بپوشد كه زمين ختن، به همسرش گفت: تنها در صورتي به او اجازه خواهد داد لباسسر
توليد اين محصول در كشور خودش، يعني ختن امكان پذير شد، وگرنه نخواهد گذاشت اين كالا از چين 

اً لباس خواست كه حتمبه كشورش وارد شود. دختر كه به شوهر خود بسيار علاقه داشت و از طرفي مي
ابريشمي هم بپوشد، چند دانه تخم كرم ابريشم را در لاي گيسوان خود پنهان كرد و با شوهرش به ختن 
رفت. سپس در آن كشور به پرورش كرم پرداخت و در نتيجه ابريشم از مرزهاي چين خارج شد و در 

روپا رفت (همان: جا به ايران و آسياي غربي و سپس به اكشورهاي آسياي مركزي توليد شد و از آن
٢٠٥(  

  
  
  پيشينة ابريشم و تجارت آن در ايران- ٢
در خاورميانه افسانة پيدايش ابريشم و در واقع توانايي توليد آن در خارج از چين، به چندين قرن  

هاي پيش از تاريخ گردد. البته در ايران نيز رواياتي داريم كه قدمت ابريشم را به سالقبل از ميلاد بازمي
جمشيد .... روز نوروز بر تخت پادشاهي نشست .... و «نند. در اساطير ايراني آمده است كه رسامي

، ١٣٣٩(فصيح خوافي،». گرمابه و كشتي او ساخت، و ابريشم و انگور و شراب و ..... در زمان او پيدا شد
گلدوزي  ). در زبان فارسي باستان كلمة ابريشم ديده نشده، اما وقتي صحبت از شلوارهاي١٦: ١ج 

ها توان تصور كرد كه پارچة ابريشم در ميان آنشود، ميرنگارنگ و زربافت زمان ماد و هخامنشيان مي
بوده است. گويا دولت هخامنشي نخستين حكومتي بود كه به اهميت راه ابريشم و لزوم گسترش آن 

روهاي نظامي و برد و در راه گسترش آن كوشيد. عواملي چون لزوم سرعت بخشيدن به بسيج نيپي
ترين راه ايران، جادة شاهي بود هاي اقتصادي اين راه، مورد نظر امپراتوري هخامنشي بود. قديميبهره

جا رسيد و از آنشد و با گذر از تنگناي زاگرس به كرمانشاه و اكباتان (همدان) ميكه از بابل شروع مي
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، راه نوبنياد نبود، بلكه يشم. بدين ترتيب راه ابررفتبه ري و در امتداد جنوب البرز به باكتريا (بلخ) مي
رفت وبه سبب وفور همان مسير قديم بود كه در گذر روزگاران از آسياي مركزي به چين مي

، نيمه غربي يان). در دورة سلوك١٣: ١٣٧٥هاي ابريشم، اين نام را بر آن گذاشته بودند (چكنگي، كاروان
النهرين، سوريه و افتاد. افزون بر آن افغانستان، بلخ، ايران، بين» سلوكوس نيكاتور«راه ابريشم به دست 

دادند. يكپارچگي حكومت سلوكيان و هايي از آسياي صغير، حوزة حكومتي وي را تشكيل ميبخش
برقراري امنيت در اين دوره، باعث رونق تجارت گرديد. شهر جديد سلوكيه در بيست و چهار كيلومتري 

النهرين براي تجارت راه ابريشم ساخته شد. در بين يصورت يك شهر چهارراهج بهتدريجنوب بغداد به
هاي سنتي تجاري را موجب گرديد، يكي وجود راه در سدة نخست ميلادي دو تحول مهم، افزايش شبكه

شد و ديگري مسير مستقيم دريا كه ابريشم كه با عبور از آسياي صغير و انطاكيه، با چين مرتبط مي
).همچنانكه ذكر شد، شروع رسمي ارتباط ١٠٨ - ١٠٩(همان:  رفتندينان از آن راه به هند مبازرگا

تجاري بين ايران و چين كه منجر به راه اندازي راه ابريشم گرديد، از زمان سلطنت مهرداد دوم اشكاني 
پراتوري پ.م) در چين بود. ام ١٤١ - ٨٧پ.م) آغاز شد كه معاصر با سلطنت خاقان ووتي ( ١٢٤ - ٧٦(

هاي سعي وافري در اعتلاي فرهنگي و سياسي چين، چه در خصوص فتح سرزمين» هان«نيرومند 
: ١٣٧٨جديد و توسعه اراضي امپراتوري و چه در مورد اعتلاي تجارت داشت (محمودآبادي، 

هاي تر قلمرو خود در نواحي غربي بود، به اعزام هيأت).امپراتور چين كه در صدد گسترش بيش١٩٧
ياسي و تجاري به اين صفحات اقدام نمود. در منابع چيني نام نخستين سفير چيني را كه مأمور س

اند. وي رياست هيأت صد نفري ذكر كرده» ژانگ جيان«هاي غربي چين و اشكاني شد سرزمين
نمايندگي كشور خود را داشت و معاون خود را براي كسب اطلاع از اوضاع كشور پارت به ايران اعزام 

رد و اين سفير در اواخر سدة دوم پيش از ميلاد به ايران آمده بود. نتيجة مسافرت فرستادة امپراتور، اين ك
شد كه دولت اشكاني تسهيلات كافي براي تجارت جهاني چين فراهم آورد. از طرف دولت ايران نيز 

آمد منجر به آغاز فعاليت هيأتي همراه با هدايا به دربار امپراتور چين فرستاده شد و نتيجة اين رفت و 
 - ١٩٤: ١٣٧٥بابايي،  يرسمي ارتباط تجاري و نهايتاً توسعة راه ابريشم بين ايران و چين گرديد (عل

١٩٣.( 
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  هاي بزرگ در جاده ابريشماقدامات ساسانيان و قدرت -ب
هاي شمالي و شرقي ايران و انضمام با تأسيس دولت نيرومند ساساني در ايران و تصرف بخش

هاي ابريشم فرمانروايي مطلق يافت. در مطالعة قلمرو دولت كوشاني توسط ساسانيان، ايران بر راه
هائي ها و ايامي است كه دولتي يا دولتهاي مختلف تاريخ ايران، نقاط اتكاء و قابل اعتنا در سالدوره

هاي ديگر نيز كه در . دولتاندكرده ينها را در طول جاده ابريشم تأمتوانسته باشند امنيت عبور كاروان
كردند. علاوه بر ساسانيان، كشورهاي چين، اين راه منافعي داشتند، به نحوي در امنيت آن مشاركت مي

دار حفظ منافع اين راه بودند. در عين حال زد و ها عهدههند، كوشان، روم، حجاز، مصر و حتي روس
).در عهد ساساني ٢١١: ١٣٧١ يزيشتند (باستاني پارخوردهاي بسيار و رقابت نامحدود نيز در اين مورد دا

ها تا سواحل غربي شبه قارة راه بازرگاني از شرق به غرب ايران، داراي چند شاخه بود كه يكي از آن
هاي ها پيش در بازرگاني سيلان مقام اول را داشتند. راهيافت. بازرگانان ايراني از مدتهند امتداد مي

گذشت و در حيطة اقتدار و رسيد، هم از خشكي و هم از دريا ميبيزانس مي بازرگاني كه به سرزمين
  ).٢٠٢: ١٣٧٦نظارت دولت ايران بود (رضا، 

هاي ابريشم و ادويه موجب رشد بسياري از شهرها و بندرهايي شد كه تجارت در امتداد جاده 
كردند. اين شهرها مراكز تهيه ميپرداختند و يا براي خود آذوقه ها به خريد و فروش ميبازرگانان در آن

ها، اعتبار و يا پول قابل توجهي در دسترس بود. موقعيت خوب يك شهر در بازرگاني بودند؛ در اين بانك
توانست مزاياي زيادي در برداشته باشد. مالياتي كه براي كالاهاي وارداتي در هاي ابريشم و ادويه ميراه

آن شهر را ثروتمند سازد. درآمد بسياري از ساكنان اين شهرها توانست حكومت شد، مينظر گرفته مي
به تجارت وابسته بودند، برخي از اينان بازرگان بودند و برخي ديگر به امور مالي يا حمل و نقل سامان 

كرد تا كالاهاي خود را به فروش ). تجارت همچنين به توليدكنندگان كمك مي١٨: ١٣٧٥ يددادند (رمي
هاي توانستند در شهري در كنارة جادهگران و فلزكاران ميگران، بافندگان، رنگرزان، شيشهبرسانند. كوزه

ابريشم و ادويه، به حرفة خويش بپردازند و خاطر جمع باشند كه بالاخره بازاري براي فروش 
اي صورت مركز صنعت يا حرفهمحصولاتشان پيدا خواهد شد. در بسياري موارد هريك از شهرها به

كرد هاي وسيع عبور ميها و دشتهاي ابريشم و ادويه از بياباناي از جادهآمد. بخش عمدهدرمي خاص
و مسافران به استراحتگاه نياز مبرم داشتند. اين امر منجر به احداث كاروانسراها شد كه اماكني امن 

ها بت به آنها اهتمام خاصي نسبراي گذراندن شب و تأمين آب و غذاي مسافران بودند و حكومت
  ).١٩داشتند (همان: 
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  هاي بزرگجادة ابريشم، ساسانيان و قدرت -١
از اواسط عهد ساساني تا سقوط اين دولت، تجارت ابريشم در خاورميانه از اهميت فراوان برخوردار  

هاي سياست خارجي دولت امپراتوري بيزانس تبديل شده بود. ايران در ارسال بود و به يكي از انگيزه
ها نيز به اين كار ها و عربها، تركيشم و صدور آن، مقام بسيار مهمي داشت. بعدها سغديان، خاقانابر

تا  كوشيدينصيب نماند. امپراتوري بيزانس با همة وجود مروي آوردند و دولت حبشه نيز چندان بي
مرز شود. با ايران هم النهرين) و قفقاز از جمله ارمنستانرودان (بينهاي بازرگاني در مناطق ميانراه
گمان رقابت شديد ايران و بيزانس بر سر ارمنستان، علاوه بر نقش دين مسيحيت، به موضوع حفظ بي
هاي بازرگاني نيز مرتبط بود. امپراتوري بيزانس به منظور اجتناب از دخالت ايران در صدور ابريشم، راه
: ١٣٧٦گذشت (رضا، ن راه از شمال درياي خزر ميكوشيد تا راه ديگري را مورد استفاده قرار دهد. ايمي

). كاروانيان به منظور اجتناب از ورود به ايران ناگزير بودند درياي خزر را دور بزنند و از شمال آن ٢٠٢
هاي قفقاز خود را به قسطنطنيه برسانند. عبور از اين راه، بسيار خطرناك و دشوار بود. ضمن عبور از كوه
بودند از مناطق خشك، گرم و بدون آب بگذرند كه امنيت كافي نداشت. لذا ترجيح كاروانيان ناگزير 

كاروانيان را تهديد نكند.  هايي روي آورند كه كنار رودهاي پرآب قرار داشت تاخطريدادند به ناحيهمي
گذشت. در نتيجه امپراتوري بيزانس در امر تجارت ابريشم سخت اين راه تنها از سرزمين ايران مي

  ).٢١٦: ١٣٧٢شد (پيگولوسكايا، حتاج و وابسته به ايران ميم
اي ميان ديوكلتيانوس امپراتور بيزانس و نرسي پادشاه ساساني به م.، موافقت نامه ٢٩٧در سال  

امضاء رسيد كه طبق آن شهر نصيبين در كنار اروندرود محل مبادله، خريد و فروش كالا و ابريشم ميان 
ي شد، زيرا بازرگانان ايران اجازة انتقال ابريشم از درون مرزهاي ايران را به بازرگانان ايران و روم

م. غير از نصيبين، دو مركز ديگر براي صدور ابريشم مقرر  ٤٠٨ - ٤٠٩دادند. در سال بيگانگان نمي
) در كرانة چپ رود فرات و ديگر شهر آرتاشات  (Callinicusگرديد كه يكي كالينيكوس

) Artashat)ل رود ارس بود. جز اين سه نقطه، مبادله و خريد و فروش كالا در ساير نواحي در ساح
و بيزانس) به امضاء رسيد  يراناي ميان دو دولت (ام.، پيمان صلح پنجاه ساله ٥٦٢در سال  ممنوع بود.

زند. كه طبق آن بازرگانان ايراني و رومي حق داشتند تنها در مناطق داراي مراكز گمركي به مبادله بپردا
رفتند. حمل كالابدون كسب اجازه از سوي ترين اين مراكز به شمار مينصيبين و شهر دارا عمده

نشينِ ها و ديگر اقوام باديههاي ايران و بيزانس مستوجب مجازات شديد حاملان كالا بود. عربدولت
  ).٢٠٦: ١٣٧٦شدند (رضا، تابع ايران و بيزانس، نيز شامل اين ممنوعيت مي
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نيان براي رونق داد و ستد، علاوه بر عقد قرارداد تجاري با بيزانس، در شرق با امپراتوران ساسا 
هاي تجاري داشتند. از جمله در زمان فيروز، پادشاه ساساني، سفرايي ها نيز همكاريچين و ديگر دولت

تة آمين م. سفراي چين به دربار قباد آمدند. به گف ٥١٨بين چين و ايران فرستاده شد. در سال 
شد كه گروهي بسيار از بازرگانان مارسلينوس، در شمال فرات هر ساله بازارهايي در ماه سپتامبر بر پا مي

رفت. در شدند. از ايران نيز كالاهايي به چين ميرسيد، جمع ميبراي خريد كالاهايي كه از هندو چين مي
اند: همه ساله مقداري وسمه از نانكه گفتهكند، چجلب نظر مي» وسمه«ميان بسياري از اين كالاها، نام 

 ي(باستان يدخررفت و ملكة چين هرساله براي مصرف شخصي مقداري از آن ميايران به چين مي
). در دورة ساساني، خصوصاً زمان انوشيروان اقدامات وسيعي جهت امنيت راه و ٢٣٠: ١٣٧١ يزيپار

گويد: اثير در اين زمينه ميرفته است. ابنآسايش مسافران از حوالي جيحون تا انطاكيه صورت گ
ها بنا كرد و عمال شايسته برگزيد و مملكت را تا سراها و قلعهها و كاروانها، رباطدر راه يروانانوش«

 ).٨٩: ٢، ج ١٣٧٤(ابن اثير، » حدود سند و بُست و رُخج و زابلستان و طغارستان رساند
سفير سغد، اجازه داده شد كالاهاي خود را  Maniakh)( ياخدر اواخر سده ششم ميلادي، به مان 

اي پارچة ابريشمين را به فروش برساند و در سال به پايتخت (تيسفون) بياورد و مقادير قابل مقايسه
ميلادي قراردادي بين طرفين امضاء شد. اين قرارداد، مدتي بعد از سوي ژوستن دوم، امپراتور  ٥٦٢

يزانس كوشيد مجدداً راه ديگري خارج از مرزهاي ايران جستجو كند بيزانس نقض شد. در ضمن دولت ب
و بتواند از طريق تركان و سغديان كه رقيب ايران بودند، به صورتي مستقيم، كالا ازجمله ابريشم به 
دست آورد. سغديان نيز خواستار رابطة بازرگاني مستقيم با روميان بودند. ازخاقان هاي ترك خواستند تا 

يران كنار آيد و موافقت خسرو انوشيروان را براي صدور مستقل ابريشم جلب كند. خاقان ترك با دولت ا
يكي از بزرگان سغد را به عنوان سفير تام الاختيار به دربار انوشيروان فرستاد. سفير » ايستمي خان«

خود ابريشم مزبور به انوشيروان پيشنهاد كرد در صورت عدم موافقت با صدور ابريشم سغد به بيزانس، 
سغد را خريداري و سپس با روميان معامله كند. انوشيروان كه از مكاتبة روساي ترك با روميان اطلاع 

دانست كه از شرق و غرب يك اتحاد گازانبري در شرف تكوين است، سفراي حاكم ترك را داشت و مي
غد فرستاده شده بود، در هاي ابريشمي را كه به صورت هديه از طرف حكام سبا سردي پذيرفت و پارچه

). پس از اين ماجرا، ٢٣١ - ٢٣٢: ١٣٧١برابر چشمان سفرا در ميدان شهر آتش زد (باستاني پاريزي 
تركان كوشيدند تا به ايران حمله برند، ولي مواضع و استحكاماتي كه ايرانيان در سدة پنجم ميلادي برابر 

نمود. از اين رو حمله متوقف ماند و تركان به سغد مي يرهياطله پديد آورده بودند، در نظر تركان نفوذناپذ
ميلادي روميان كه در اجراي برنامه سياسي و اقتصادي خويش  ٥٧٢بازگشتند. از سوي ديگر در سال 



 ١٣٩٨ بهار و تابستان ٢٤شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٠٠

 

ها هم در اين جنگ به اهداف خود نرسيدند توفيقي نيافتند به مرزهاي ايران حمله بردند، ولي رومي
  ).٢٠٩: ١٣٧٦(رضا، 

  
  اسانيان و بيزانس در دريارقابت س -٢
ناوگان ايرانيان همراه بود، تجارت ابريشم  يرومندشدنهمزمان با آغاز حكومت ساسانيان كه با ن 

تر در گرفت پيشدست ايرانيان افتاد. آن قسمت از تجارت كه از راه خشكي انجام ميطور كامل بهبه
گرفت و يا از بلخ به بنادر هند دريا انجام ميانحصار اشكانيان درآمده بود، اما بخش ديگري كه از راه 

 ).٨٥: ١٣٥٥دست آمد (هادي، هاي تجاري و توسعة قواي دريائي ايرانيان بهرفت، تنها در اثر رقابتمي
اي قائل بودند؛ چنانكه ارشير اول پس از آنكه بر مسن و ساسانيان براي تجارت دريائي اهميت ويژه

هاي جديد بسيار كوشيد. حمزه اصفهاني در ادر قديم و ايجاد بندرگاهخاراسن دست يافت، در آبادي بن
ها را به كار گرفته بود، ايرانيان و اعرابي كه دولت ساساني از روي تدبير آن«اين زمينه نوشته است: 

توجهي تشكيل دادند. سفاين ايران متوالياً در همه درياهاي مشرق سير رفته رفته نيروي دريائي قابل
هاي رومي و حبشي بود، لكن بعد صاحب اختيار درياها ها تنها رقابت با كشتيدر آغاز، كار آنكرده، 

شدند و نفوذي كه ايرانيان در دريا حاصل كردند، يكي از عللي بود كه قدرت و شهرت روم را در 
درياهاي مشرق، متزلزل و به كلي خاموش كرد. از هجده شهري كه به روزگار شاهنشاهي اردشير 

ابكان بنيان نهاده شد، يازده شهر، بنادري بودند كه يا در كنار دريا و يا در كنار رودهاي قابل كشتيراني ب
). از طرف ديگر، تدابير امنيتي در ايجاد آرامش و پاكسازي ٤٤: ١٣٤٦(حمزه اصفهاني، » بنا گرديدند.

ارتگران، از عوامل ديگر رشد و رونق تجارت در اين دوره بود. چنانكه در ها از وجود اشرار و غبنادر و راه
اندازي هاي خليج فارس دستم) تازيان غارتگري كه به كناره ٣١٨ - ٣٧٩دوره پادشاهي شاپور دوم (

كرده بودند، به شدت سركوب شدند و ناوگان ايراني هر دو سوي خليج فارس را از وجود آشوبگران پاك 
ها از يمن ز آن به روزگار خسرو انوشيروان، ناوگان دريائي ايران موفق به اخراج حبشيپس ا ساخت.

نورديد. دريانوردان ايراني از اين طريق به چين گرديد و بدين ترتيب ناوگان ايراني اقيانوس هند را درمي
ست ايرانيان افتاد دگرفت، بههاي گوناگون انجام ميوسيله ملترفتند و بازرگاني دريايي چين كه بهمي

). در دوران ساساني كشتيراني مستقيم بين خليج فارس و چين وجود داشته است. ٢٥٣: ١٣٥٠(رائين، 
م. با يك كشتي پارسي در اين درياها سفر كرد،  ٦٧١كه به سال » اي چنگ«نام يكي از اتباع چين به

جا روز ملاقات خود را با دارندة يك و آنم.) .... به شهر كوانتوك آمدم  ٦٧١در آغاز پائيز («نوشته است: 
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كشتي پوسه، براي سفر به سوي جنوب تعيين كردم ... سرانجام از كرانة كوانگ چو (كوانتون) به كشتي 
هاي ها و اصطلاحات دريانوردي و نام). از سوي ديگر ورود تعداد زيادي واژه٢٥٣(همان: » در آمدم

چيني، دليلي بر گسترش دريانوردي ساسانيان در بنادر مختلف هاي ديگر از جمله محلي فارسي در زبان
  ).٢٨٦: ٢، ج ١٣٧٠شود (ابن بطوطه،شرق شمرده مي

امپراتور بيزانس پيش از آنكه به تركان توسل جويد، كوشيد تا از راه دريا به هند مرتبط شود و  
حبشه رابطه برقرار كرد تا از مستقلاً به ابريشم چين و كالاهاي هندي دست يابد. بدين منظور، با دولت 

طريق دريانوردان حبشي، بازرگانان رومي را به بنادر هند مرتبط سازد، ولي دريانوردان ايراني در بنادر 
هند از نفوذ فراوان برخوردار بودند. لذا حبشيان در رقابت با بازرگانان و دريانوردان ايراني توفيقي نيافتند. 

در شبه جزيره عربستان راه بزرگ ديگري پديد آورد و از آن طريق به دولت امپراتوري بيزانس كوشيد 
) نام داشت، جادة مهمي بود كه از Esterataيمن و اقيانوس هند دست يابد. اين جاده كه استراتا (

داد، ولي سياست دولت گذشت و يك رشته نواحي عمده را به يكديگر پيوند ميجنوب پالميرا (تدمر) مي
درگيري ميان قبايل عرب، بويژه غسانيان و لخميان شد و سياست امپراتوري بيزانس  ايران سبب بروز
) و بدين طريق ايران از سدة چهارم ميلادي ٢١٥- ٢١٧: ١٣٧٢نتيجه ماند (پيگولوسكايا، در اين زمينه بي

  روي بازرگانان به هند و چين بود.بازيگر اصلي راه كاروان
  
  مها و انشعابات جاده ابريشراه - ج
ها و اقوام ترين جاده بازرگاني و خط ارتباطي بين ملتتوان گفت اين جاده بزرگترديد ميبي 

هاي فرعي اكثر هاي سوم پيش از ميلاد تا شانزدهم ميلادي بوده است كه با داشتن شاخهمتمدن در سدة
يي بود، بلكه از نظر بسط تنها سبب ارتباط انساني و كالاداد و نهنقاط جهان پهناور آن زمان را پيوند مي

  ).٥٣٧: ١٣٨٠، يبسزايي داشته است (زنجان يرها نيز تأثتمدن و فرهنگ ملت
هاي ارتباطي و وجود امنيت در اين با ورود ابريشم به بازارهاي جهاني و تجارت با آن، ايجاد راه 

هاي تجاري راه يرمسترين مسائل روز شد كه در اين مورد به جهت اينكه ايران در ها يكي از مهمراه
اي به طول بيش از براي تجارت ابريشم جاده رويناي برخوردار بود. ازاقرار داشت از اهميت فوق العاده

  ).٨- ١٢: ١٣٧٢كرد (لافون، ده هزار كيلومتر ساخته شده كه ديوار چين را به روم شرقي متصل مي
  
  



 ١٣٩٨ بهار و تابستان ٢٤شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٠٢

 

  يشماصلي راه ابر يرهايمس -١
هاي تجاري در ايران و بخصوص در ايالت فارس، روابط سياسي با با توجه به تجارت و جاده 

و ملل همسايه و ديگر شركاي تجاري ايران، بر موقعيت تجاري برخي از مناطق ايران  هايامپراتور
شد و اگر غرب از طريق چندين جاده مبادله مي - تكيه داشت. حجم زيادي از كالا در تجارت شرق

شد گرفت. اين امر سبب ميافتاد، راه ديگري اين وظيفه را برعهده ميامنيت يك راه به مخاطره مي
هزاران سال  ).١١٥: ١٣٨٥(دريايي،  .ها افزايش يابدحجم تجارت در يك راه كاهش يابد و در ديگر راه

ها شرق آسيا هاي ابريشم و ادويه، در مناطق وسيعي از قارة آسيا گسترده شده بود. اين جادهبود كه راه
كردند. اين كار توسط جادة ابريشم در خشكي و ه مناطق غربي آن و همچنين به اروپا متصل ميرا ب

ها و ها كاروانگرفت. در مسير اين جادهمسير ادويه در دريا، كه مسيرهاي بازرگاني بودند، انجام مي
وكس شرقي بود كه كردند. ادويه، عود، ابريشم و چيني، كالاهاي لبها را حمل ميها كالاهاي گرانكشتي

شد و در اين رهگذر سود زيادي نصيب با اجناس غربي مانند نقره، طلا، لباس پشمي و نخي مبادله مي
). اين جاده در دو شاخه، از سرزمين چين شروع شده و تمام كشورهاي ١٠: ١٣٧٥، يدشد (ربازرگانان مي

رسيد. امپراتوري روم و جنوب اروپا ميكرد و به پيوست و از ايران عبور ميآسياي ميانه را به هم مي
كيلومتر بوده است و از كشور چين به  ١٠٠٠٠تا  ٦٤٠٠هاي مختلف از طول اين جاده بر حسب موقعيت

شد و از محل دروازه شد. شاخه شمالي از تون هوانگ شروع ميدو شاخه شمالي و جنوبي تقسيم مي
گذشت و پس از شهر و تورفان ميو از نزديك قرهكرد اسب خسته (يومن كوان) از ديوار چين عبور مي

رسيد. شاخه جنوبي هم در چين هاي تيان شان به سوي غرب رفته، بالاخره به مرو ميعبور از دامنه كوه
هاي تيان شان پس از عبور از گشت و در امتداد جنوب كوهاز دروازه خورشيد (يانگ كوان) آغاز مي

پيوستند و پس از چندي باز از هم جدا دار كاشغر به يكديگر ميفيما، ختن و ياركن هاييرنشينام
رسيد و شاخة ديگر پس از شدند و يك شاخه از سرزمين فرغانه و سمرقند و مرو گذشته به ايران ميمي

هاي سربه فلك كشيده پامير به سوي بلخ رفته، از آن طريق به دامغان كنوني در ايران عبور از كوه
جا به رسيد و از آنهاي زاگرس به تيسفون پايتخت ساسانيان مياز عبور از كوه رسيد. آنگاه پسمي

  )٥٣٨: ١٣٨٠شد (زنجاني، ه ختم ميهاي درياي مديترانسوريه در غرب و سپس به كرانه
  مسير آبي ابريشم -٢
گرفت و قدمت زيادي داشت، موسوم به راه هاي مهم كه مورد استفاده قرار مييكي ديگر از راه 

شد و به جنوب ايران ) شروع مييلانكاعطريات بود كه از بنادر جنوب چين و اقيانوس هند از سيلان (سر
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رفت و در ادامه يك راه آن از طريق خاك ايران به جنوب روسيه در خليج فارس و درياي عمان مي
شد (آذري، ميرفت و راه ديگر از طريق جنوب عربستان به درياي سرخ و نهايتاً به اروپا منتهي مي

اي بزرگ از اقيانوس هند كه بر سر راه ).خليج فارس به عنوان شعبه٣٨٣: ١٣٨٠؛ زنجاني، ٢٣،: ١٣٦٧
همة خطوط دريائي در شرق عدن واقع شده است و به عنوان محل و معبر مبادلة كالا و تجارت ميان 

اي دور و نزديك بود، ههاي دور صحنة رقابت و كشمكش ملل و قدرتشرق و غرب، نه تنها از زمان
ترين ورودي بلكه از ديرباز گذرگاه آمد و شد تجاري و محل انتقال فرهنگ و تمدن شرق و غرب و مهم

). شاهراه ارتباطي (راه خشكي ابريشم) به ٣٨: ١٣٦٩شد (مشكور، و خروجي راه آبي ابريشم محسوب مي
و فشارهاي سياسي ممالك همجوار، هاي بسيار و سكونت اقوام جنگجو در سر راه آن علت بروز جنگ

ماند، چنانكه اشكانيان و بعد ساسانيان كه با روميان رقابت سياسي داشتند، به تجار هميشه داير نمي
دادند و سرانجام در نيمه سده دوم ميلادي تجارت ابريشم از اين راه به رومي به آساني اجازه گذر نمي

 Frank»(آيرين فرانك«فعاليت خود را آغاز كرد.  شدت دچار پريشاني شد و راه دريايي ابريشم
Ayrin :باره ميلادي سراسر فضاي جاده ابريشم يك ٢٠٠حدود سال «) در اين مورد نوشته است

هاي رومي، اشكاني، اندازي ديگر يافته بود. قدرتاي اين جاده چشمدگرگون شد؛ گويي با فشار دگمه
كردند، هر يك به شيوة ويژة خود و به دلايل فرمانروايي ميكوشاني و چيني كه زماني با شكوه و قدرت 

ها وصحراهاي آسيا به شوراندن و تحريك گوناگون در سراشيبي سقوط افتادند. خشكي فزايندة استپ
(فرانك، » آميزي داشتند كمك كردكه هميشه زندگي مخاطره ينبزرگ چادرنش يهاجماعت

ها بر راه تر از راه خشكي بود، تا مدتا، با آ نكه طولاني) اين مسائل موجب شد كه راه دري١٣٧٦:١٨١
خشكي ترجيح يابد. بعدها با رفع موانع از راه خشكي، باز هم راه دريايي پا به پاي راه خشكي از اهميت 

رو تركستان هاي كاروانهاي شبه جزيرة ماله يا راهاي برخوردار بود. سوداگران چين از آبويژه
بردند. ابريشم، چاي، ظروف چيني، النهرين و روم ميهاي خويش را به هند، ايران، بينگذشتند و كالامي

هاي هلو و زردآلو، باروت و ورق بازي از صادرات مهم چين؛ و علوفه، شيشه، بادام زميني و كاغذ، درخت
ر آبي ترين بنادر مسياز مهم .)٨٤٤، ١، ج ١٣٦٥تنباكو واردات اصلي اين كشور بود (ويل دورانت، 

توان به اُبله، سيراف، كيش، سيلان (سريلانكا)، مالابار (مجاور كشور چين)، كله بار، صنف و ابريشم مي
  كانتون كه از بنادر جنوب كشور چين بودند، اشاره كرد.
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  مسيرهاي فرعي راه ابريشم -٣
يل سياسي، هاي اصلي قرار داشتند كه به دلاهاي فرعي راه ابريشم نيز به موازات راهشاخه 

  گرفتند. اين دلايل عبارت بودند از:اقتصادي و طبيعي مورد استفاده قرار مي
 سياسي: هاييزهانگ -

  هاي زير:آرزوي ديرينه غرب بر حذف نقش واسطة ايران در تجارت با مشرق زمين با راه - الف
پيشاور و  مسير آبي درياي مديترانه از راه نيل، كانال سوئز، درياي سرخ و اقيانوس هند تا - ١

 ادامة آن از راه خشكي به تنگة خان و تركستان شرقي و كاشغر.
 مسير درياي سياه به درياي اَزُف، هشترخان، در شمال درياي خزر تا خوارزم و بخارا. - ٢
مسير درياي سياه به قفقاز و باكو و ادامه آن از راه دريا تا سواحل شرق درياي خزر و ورود به  - ٣

 مركزي و ماوراءالنهر.رود جيحون، نواحي آسياي 
ها را غارت هاي خودمختار و قبايل صحراگرد بزرگ و كوچك كه كاروانوجود حكومت –ب 

  كردند.مي
ها را هاي ويژه در تابستان و زمستان توسط كاروان، كه انتخاب راهيعيهاي طبانگيزه -

 شد.سبب مي
هاي اصلي ابريشم ه كانونتر ب، كه بازرگانان را براي دسترسي سريعيهاي اقتصادانگيزه -
 ).٣٩: ١٣٧٦؛ فرانك، ٢٤ - ٢٥: ١٣٧٥كرد (چكنگي، تر، تشويق ميوري بيشو بهره
  ها در ايران بود عبارتند از:ترين مسير اين راهاي ابريشم كه بيشآبي و جاده يهاي فرعديگر راه 
 راه هندوستان، پيشاور، خيبر، كابل، قندهار، هرات، توس. - ١
، اصفهان و ري يزدائي كه از هرمز شروع و بالاخره به جيرفت، كرمان، كوهبنان، دنبالة راه دري - ٢

 شد.ختم مي
دنبالة راه دريائي كه از طبس شروع و بالاخره به قصدار و سيستان و هرات و طوس ختم  - ٣

 شد.مي
 رسيد.دنبالة راه دريائي كه از سيراف به شيراز و اصفهان مي - ٤
و بصره شروع و به بابل، تيسفون، اربل، طرابوزان، به انطاكيه ختم دنبالة راه دريائي كه از اُبله  - ٥

 شد.مي
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و بالاخره راه كنارة بحر احمر كه سواحل آفريقا را از راه عدن، مكه و مدينه به شام و انطاكيه  - ٦
 ).٣٤: ١٣٦١كرد و مكه و مدينه باراندازهاي عمده آن بودند. (مقدسي، متصل مي

  
  اتي ايران و چين از طريق راه ابريشمكالاهاي صادراتي و وارد -٤
گذشتند و امتعة خويش را به هاي زميني ميهاي جنوب و يا از طريق راهبازرگانان چيني از آب 
هاي چيني، كاغذ، درختان هلو، چاي، ظرف بردند. ابريشم،النهرين و سرانجام به روم مي، بينيرانهند، ا

، پوست، پشم و غيره جزو صادرات عمده چين به ايران وديگر زردآلو، باروت، ورق بازي، فنون ذوب آهن
شد و علوفه، شيشه، هويج و بادام زميني، تنباكو و ترياك واردات اصلي چين بود كشورهامحسوب مي

شد: مرجان، ). اما كالاهايي كه در زمان ساسانيان از ايران به چين حمل مي٨٤٤: ١٣٦٥(ويل دورانت، 
، بلور، الماس، فولاد، جيوه، كندر، زردچوبه، بافتة از انواع شفاف و مات)يشه (عنبر، عقيق، مرواريد، ش

و غيره بود و در اين زمان تجارت ابريشم  يونجهزري، فلفل سياه، فلفل سبز، حرير، خرما، قالي، انار، 
راي مصرف هاي ابريشمي بهاي بافتن پارچهچين منحصر به ايرانيان بود. افزون بر اين، ايرانيان دستگاه

  ).١٥٠: ١٣٦٧؛ كريستن سن، ١٠٩: ١٣٥٥، يداخلي و صدور به خارج داير كرده بودند (هاد
 
  يننقش جاده ابريشم در تبادل فرهنگي بين ايران و چ -د 
نام سرزمين چين، هميشه با جاده ابريشم همراه است. اين جاده طولاني كه مسير آن از فلات  

رفت، اين شمار ميز عوامل تأثيرگذار بر تحولات تاريخ ايران بهگذشت، يكي اعريض و طويل ايران مي
زن  يدداد. وقتي تصاوير گُردآفر، فرهنگ شرق و غرب و شمال و جنوب را به هم پيوند مييراه طولان

، عين همين كنيميجنگجوي ايراني و رستم و سهراب را بر ديوار كاخ ثروتمندان سغدي مشاهده م
تر به اعجاز بيش بينيميهاي شيوخ بندر سيراف و طاهري نيز ميار زياد در كاختصاوير را با فاصله بس

هاي ابريشم ). جاده٢١٧: ١٣٧١(باستاني پاريزي،  يمبرپيوندهاي فرهنگي اين راه طولاني ابريشم پي مي
اي هايي براي حمل و نقل كالا بين شرق و غرب نبودند، بلكه مسيرهايي برو ادويه (راه آبي) فقط راه

. در شدنديها منجر مجابجائي فرهنگ نيز بودند كه در گرماگرم تلاش براي توليد ثروت، به رشد تمدن
هاي يك زنجير به وجود آمد. در بازارهاي اين اي از بندرها و شهرها مانند حلقهاين مسيرها، سلسله

افكار و عقايد نشأت  كردند و در كنار آنهاي مختلف با يكديگر براي تجارت ديدار ميشهرها مليت
ها در طراحي، شكل و رنگ و كردند. اين فرهنگهاي متنوع را با يكديگر رد و بدل ميگرفته از فرهنگ
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خوردند و آييني هايي كه پوشيده بودند، غذاهايي كه ميها، لباستر در نحوة زندگي آنيا به عبارت كلي
شد از طرف ديگر اين ارتباطات تجاري باعث ميكه به آن اعتقاد داشتند، به خوبي تجسم يافته بود. 

هاي همسايه به كار گرفته شوند و اين خود باعث انتقال فن و حرفه و صنعتگران مهاجر از سرزمين
). بنابراين سفيران، دانشمندان، هنرمندان، ١١: ١٣٧٥، يد(ر شديروش كار و هنر و معماري منجر م

هاي خود را از طريق در هرجايي دانشي آموخته و يا آموزهبازيگران، راهبان، زائران، و جنگاوران 
كردند. ايران در دوره ساسانيان، علاوه براينكه به عنوان كانون جاده هاي كهن ابريشم منتشر ميشريان

ابريشم و دادوستد انواع كالاها بين غرب و شرق قرار داشت، نيز مانند دوره اشكاني، واسطه اتصال دو 
هند با ايران و غرب بود و كالاهاي بازرگاني و عناصر فرهنگي دو تمدن شرق از تمدن مهم چين و 

، نحوه زندگي جوامع يله). بدين وس٤٩: ١٣٧٩خورد (ثلاثي، هاي ابريشم با غرب پيوند ميطريق راه
ها، به مرور زمان هاي آنهاي ابريشم و ادويه، يا به عبارتي ديگر، فرهنگمختلف در مسير جاده

  ).١١: ١٣٧٥ر آميخته شده و توسعه يافت (ريد، بايكديگ
  
  نشر اديان از طريق جاده ابريشم -١
رفت. جابجائي عقايد مختلف مذهبي و يا روزمره در طول زيارتي نيز به شمار مي جاده ابريشم راه 

و  گيري بود و آبها شد. عقايد دائماً در حال شكلهاي ابريشم و ادويه، موجب پويش و احياء آنجاده
گرفت. به علاوه حفظ اعتقادات و عقايدي كه كرد به خود ميها عبور ميهايي كه از آنرنگ فرهنگ

ممكن بود به آساني از بين بروند، نيز مطرح بود. به طور مثال، تا قرن پنجم ميلادي، دين بودايي كاملاً 
اطق همچون چين و از صحنة شمال هندوستان (زادگاه بودا) محو شد؛ اما گسترش آن در ساير من

  ).٣٨: ١٣٧٥جنوب شرق آسيا بقاي آن را تا به امروز تضمين كرد (ريد، 
سرزمين چين هيچگاه از جهان فراي مرزهايش جدا نبود. فرهنگ چين، شماري عناصر برگرفته  

هاي واقع در شمال، غرب و جنوب را در خود دارد و اين جادة ابريشم بود كه پيش از هر از ديگر فرهنگ
هاي غير چيني از جمله ز نقش چشمگيري در روابط ميان چين و جهان خارج بازي كرد. همه دينچي

، نستوري و حتي يهود و اسلام در اوايل قرون وسطي، از طريق جاده ابريشم به يبودائي، زرتشتي، مانو
). رخنة ٢٥١: ١٣٧٧ترين اين نفوذها بود (ليشچاك، چين راه يافتند. در فرهنگ چين، آيين بودا، مهم

واسطة گسترش روابط بازرگاني در جادة ابريشم بود. از اين رو آيين بودا به درون فرهنگ چين، پيامد بي
بررسي اجمالي پيامدهاي تاريخي گسترش اين راه بازرگاني كه معمولاً به جاده ابريشم مشهور است، 
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ديان بزرگ نقش مهمي داشت سودمند خواهد بود. بدين طريق جاده ابريشم در زمينه نشر و گسترش ا
نژاد از اين راه به چين رفته و به به طوري كه بسياري از بودائيان هند و نيز مبلغان بودائي ايراني

گسترش آيين بودا و ديگر اديان ايراني و غربي پرداختند و نيز نفوذ دين بودا در برخي از مناطق شرقي 
: ١٣٧٩؛ ثلاثي، ٢٠٤: ١٣٧٨، يفته است (محمودآبادهاي كهن ابريشم صورت گرايران باز از طريق راه

٥٠.(  
  
  تبادل آثار هنري و فرهنگي از طريق جاده ابريشم: -٢
ها و اقوام گوناگون بوده و تمام شهرها و جاده ابريشم وسيله پيوند و ارسال فرهنگ سرزمين، ملت 
اطات فرهنگي و توسط بردند. جاده ابريشم از طريق ارتبهاي دور و نزديك از آن سود ميآبادي

پراكند. فرايند كاروانيان زبان، نقاشي، طراحي، موسيقي و ديگر آثاري هنري را در اين مسير طولاني مي
هاي ي ابريشم و ادويه در ديگر رشتههاي حاشية جادهسازي و معماري و فرهنگتحول هنر مجسمه

بودايي در منطقه تاريم تنها حاوي كاري نيز قابل مشاهده است. معابد هنري مانند نقاشي و كاشي
هاي شود كه بيانگر سبكهاي شفاف نيز در آن يافت ميهاي ديواري با رنگمجسمه نبوده، بلكه نقاشي

هاي مساجد نيز ملهم از هاي كاشيهاي هندسي و گلچيني، يوناني و هندي است. به همين نحو طرح
شد ن تأثيرات تنها به رشتة هنر مذهبي محدود نميبيزانس و ايران دورة ساسانيان است. اي –هنر روم 

هاي ابريشم و ادويه تحول پيدا و الزاماً نيز منشأ مذهبي نداشت. هنرهاي غيرمذهبي نيز در حاشية جاده
، بازرگانان، مبلغان مذهبي، پناهندگان و سربازاني كه در يان).در ميان ماجراجو٢٤: ١٣٧٥، يدكرد (ر

هاي كردند، گروهي از هنرمندان نيز در حال آمد و شد بودند. گروهمد ميهاي ابريشم رفت و آجاده
تر و همچنين كسب درآمد سفر براي جلب طرفداران بيش يشگانبازان و هنرپمتشكل از بندبازان، شعبده

تر از جوانب نمايشي تجارت استقبال كردند. هنرمندان ها بودند كه بيشكردند. با اين حال اين چينيمي
شدند، اقلام تجاري هاي ابريشم و ادويه به آن كشور وارد ميمانند ديگر كالاهايي كه از جاده نيز

شدند. شرح وقايع موجود از اتفاقات دربار هان حاكي است كه امپراتوران از هنرنمايي محسوب مي
ن از نواحي شود كه برخي از اين نوازندگابردند. گفته ميبندبازان و نوازندگان غربي لذت بسيار مي

رفتند. اين علاقه بار ديگر در دوران سلسله تانگ تشديد شد و يكي دوردست همچون آفريقا به چين مي
از علل اين امر نيز ورود بسياري از پناهندگان ساساني و سغدي بود. برخي از آلات موسيقي ايران از 

شد و نهايتاً به ژاپن رفت اين ساز  جمله ساز پيپا كه گيتاري با چهار سيم بود از طريق ايران وارد چين
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). زبان بازرگانان آرامي در آسياي مركزي ٣٤ - ٣٥شد (همان: نخستين بار در دربار ساسانيان نواخته مي
هاي ديگري چون سغدي، خوارزمي و ... تأثير نهاد و اخبار گوناگون بين چين تا قلمرو بر تكامل زبان

شد به طوري كه در سفرنامه ابن بطوطه رساني مياطلاع امپراتوري بيزانس به وسيله راه ابريشم
جهانگرد مراكشي آمده، در زماني كه به سياحت در طول رودخانه يانگ تسه كيانگ مشغول بوده، 

رساند كه خوانده و اين مياي چيني شعري از سعدي شاعر بزرگ ايراني را پس از مرگش ميخواننده
تشار تمدن و فرهنگ و هنر برخوردار بوده است (ابن بطوطه، اين راه ارتباطي از نقش مهمي در ان

  ) ٣٠٦: ٢، ج ١٣٧٠
   

  نتيجه
با در نظر گرفتن نقش عظيم ارتباطات تجاري و توجه به اصل ساري بودن تمدن و فرهنگ در 

-راه ابريشم از مسيرهاي كلان تجاري جهان باستان بوده است كه با زيرشاخهميان جوامع بشري، كهن

تنومندتر از خود، ارتباطات تجاري، فرهنگي، سياسي و گاه نظامي بسياري را رقم زده است.  هاي گاه
در اين  اند.اند حوادث تاريخي بزرگي كه براي تسلط و يا كنترل بر اين مسير به وقوع پيوستهكم نبوده

با استناد به  زمين يكي از بزرگترين وقايع اين مسير بوده است كهبين ارتباطات تجاري چين و ايران
بوده است، پژوهش اين موضوع كه خصوص اين شناسي صورت گرفته در هاي باستانها و پژوهشيافته
و دريائي)  ي(خشك هاي متعدد آنو زيرشاخه هاي ابريشمراه چنين بيان داشت كه به طور نسبي توانمي

داشتند و از جايگاه خاصي  نقش محوري در ايجاد حلقه ارتباطي بين ايران و چين در دوره ساسانيان
برخوردار بودند. جاده ابريشم در پيوند دادن سرنوشت تجاري و فرهنگي دو كشور ايران و چين نقش 

هاي ابريشم صرفاً براي داد و ستد ابريشم نبوده، بلكه حوزه فعاليت آن فراتر از آن بود راه مهمي داشت.
تبديل شده بود. در اين مسير شهرها و بنادر مهم و به مسير مبادلات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... 

آوري در ملل مختلف انتشار يافت. ها صورت گرفت، ابداعات و فناحداث گرديد، تعامل و نشر دين
هاي بزرگ جهان شكل گرفت، همچنين تبادل فرهنگي و هنري ها بين قدرتها و رقابتائتلاف

تر اين تحولات بين ايران و چين در عصر ساساني بيشاي از طريق جاده ابريشم انجام گرفت و گسترده
رغم بعد اي بين دو كشور داشته و عليمحسوس بود. بنابراين راه ابريشم در اين برهه زماني نقش ويژه

و فرهنگي بر جاي گذاشته است. در مسير اين  ينيهاي تجاري، دمسافت تأثيرات زيادي در زمينه
ادويه، عود، ابريشم و چيني، كالاهاي لوكس شرقي نظير بها الاهاي گرانك ،هاها و كشتيها كاروانجاده
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د و در اين نمودنبا اجناس غربي مانند نقره، طلا، لباس پشمي و نخي مبادله مي و كردندرا حمل مي
شد. اين جاده در دو شاخه، از سرزمين چين شروع شده و تمام رهگذر سود زيادي نصيب بازرگانان مي

كرد و به امپراتوري روم و جنوب اروپا پيوست و از ايران عبور ميياي ميانه را به هم ميكشورهاي آس
نقش مهمي نيز در زمينه نشر و گسترش اديان بزرگ علاوه بر ماهيت اقتصادي، جاده ابريشم  رسيد.مي

اين راه به چين از بودند كه نژاد مبلغان بودائي ايراني، اين بودابه طوريكه در گسترش آيين  ه است.داشت
راه تاريخي در سرنوشت . اين كهنرفته و به گسترش آيين بودا و ديگر اديان ايراني و غربي پرداختند

ساسانيان بسيار موثر بود به طوريكه عروج ساسانيان با گسترش قلمرو آنان بر اين جاده رقم خورد و 
  سقوط آنان نيز با افول تسلط آنان بر اين جاده شكل گرفته است.
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